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  سخن ناشر

ــوي ــر معن ــان بح ــدي عطش ــر ش گ
  

اي کــن در جزيــره مثنــوي  فرجــه 
 

  شوند. اي از آن نمي انديش، محرم نوشيدن جرعه جز عاشقان لطيفسرّي در هنر نهفته است که 
سـرايي بشـر    هنر شعر، پرده ديگري از هنر خالق افکند و تا ابد تاج زريني بر سخن
و بـومي از رخ   شد و چه زيباست اگر ناگزير بايد سر زلفي از سخن را با هنر، شانه زد

ازي مقربان درگاهش از رخ انديشـه  ب يار را به تصوير کشيد؛ با گوهر کلامش و با عشق
  نقاب افکند و دُرّ سخن را افشان کرد.

انـد. غنـاي    شعرا در طول تاريخ، مأذنان افکار و فرهنگ اقوام و ملل گوناگون بـوده 
بيت اشعار معنوي به  اي بر غناي فرهنگي پارسيان بوده و هست و شاه شعر پارسي زرينه

  مثنوي معنويش رقم خورده است. حافظ شيرازي، عطار نيشابوري، مولانا و
بها اثري که در دستان گراميتان است همتي است قابل تقـدير بـه قلـم فاضـل      گران
... افضلي که در شرح ابيات مولانا نگاشته شده است و اثري منحصر به فرد در  ارجمند

  باشد.  شرح موضوعي مثنوي معنوي مي
العالمية  |جامعة المصطفي وابسته به|المللي ترجمه و نشر المصطفي مرکز بين

  کند. ضمن قدرداني از مؤلف ارجمند اين اثر را به جامعهْ ادبي ايران اسلامي تقديم مي
  

  |المللي ترجمه و نشر المصطفي مرکز بين  
 معاونت پژهش  
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  گفتار پيش

عنوان پيش درآمد  هالهامات ربّاني مولانا در بيان حقايق، ب ازتا گفتار بر آنيم  ين پيشدر ا
تـا بـا    دهـيم بر مطالب ژرف و عميق اين کتاب نکاتي را براي خوانندۀ ارجمند گزارش 

  .نديشدانديش بي هاي معنوي اين شخصيت ژرف آگاهي بهتر به آموزه
يك جلـوهْ مـادي و خـاکي دارد و     ،آمده است که هستيبارها در مثنوي اين بحث 

جويـد و حـسّ    حقيقت را مي ،پيوسته به عقل کل يك حقيقت جاودانه و روحاني. عقلِ
هاي خـاکي   همين جلوه ،»طلسمات دورنگ«کند.   تنها هستي مادي و خاکي را ادراک مي

چشمي است که  ،بين دارد. ديدهْ حس  مي  و روحاني است که عقل را با حس به جنگ وا
اسـت. مولانـا    بـين در سـتيز   بينـد و بـا عقـل حقيقـت      ط محسوسات عالم ماده را ميفق
 öΝçλm;uρ ...{کنـد:   سورهْ اعراف استناد مي ۱۷۹کور است و به آيهْ  ،بينگويد: چشم ظاهر  مي
×⎦ ã⎫ ôãr& ω tβρ ç ÅÇö7ãƒ $ pκ Í5 ...{.  
ازل دهـان و مـذاق    هر فنّ و کاري باشد، مسلماً خداوند در نظر مولانا انسان شيفتهْ هب

اي  حلاوت کرده است، يعني ساختمان خلقت انسان به گونـه  شيرين و پر ،روح او را با آن
رو  شـود. از ايـن    منـد مـي   است که نسبت به هر چه با مذاق روحي او سازگار است علاقه

منتهـا عشـق و    .شود که در او آتش شوق و عشـق افروختـه نباشـد     هيچ انساني يافت نمي
آيد. بنابراين، اين خداونـد   ر کسي به رنگ هويت روحي و شخصيتي او در ميشوق در ه

است که اسباب جذب و انجذاب را در سرشت آدمي بـه وديعـت نهـاده اسـت. پـس اي      
طالب کمال، بدان که نيل به سرمنزل کمـال و رشـد معنـوي، موکـول بـه عشـق و شـوق        
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شوق آني و عشق مجازي و  اب گمان کني کهافزون و مجاهدت و رياضت است. مبادا  روز
تواني به سرمنزل مقصود درآيي. طالبان هر مقصـودي بـه اميـد وصـول بـدان       مي ،ناپايدار

پردازند و در هـر لحظـه اميـدوار و نوميـد       کنند و به سعي و تلاش مي  مقصود حرکت مي
 آه مـن قلـة الـزّاد و طـول الطريـق و بُعـد السـفر و عظـيم        «: ×به قول امام علـي  شوند.  مي

  »آه از کمي توشه و درازي راه و دوررس بودن سفر و سختي جايگاه و مقصد. المورد؛
نسبي است  ،ات است، همهْ اموراست در اين دنيا که دار تزاحم و کميّ مولانا معتقد

رو، جميع خيرات و شرور نيـز در ايـن جهـان، بـر       اي مطلق نيست. از اين و هيچ پديده
تـوان يافـت کـه از جميـع      اين دنيا هـيچ چيـز را نمـي    ها استوار گشته است. در نسبيت

يـك چيـز،   تـا  شـود    جهات، خير يا شرّ مطلق باشد، بلکه اعتبارات گوناگون سبب مـي 
 ،خير است و به اعتبار ديگر ،اي در اين دنيا به يك اعتبار جهات متفاوت بيابد. هر پديده

ي کسـي چـون قنـد،    بـرا اي  شود. ممکن است يك پديده و يـا حادثـه    شرّ محسوب مي
شيرين و گوارا باشد و سبب حرکت و پويايي او گردد، اما نسـبت بـه ديگـري، مـانعي     

  کننده باشد. بازدارنده و پريشان
کنـد    طبيعت و موجودات محسوس مطرح مي مولانا قانون تنازع بقا را ابتدا در پهنهْ

گويد: اين  د و ميده  هاي نامحسوس ذهني و روحي نيز تعميم مي را به پديده و سپس آن
ها و عواطف و احساسات نيز مصداق دارد. چـه بسـا    تنازع در عرصهْ خيالات و انديشه

موجي از فکر و خيال در ضمير آدمي به جريان افتد و او غرق در آن شود، امـا ناگهـان   
آکل «پردازد و طبق اصل ببه کشمکش  قبليموج با رسد و بموجي ديگر از افکار از راه 

تر است، ديگري را از عرصهْ ذهـن و ضـمير شـخص برانـدازد و      که قوي آن، »و مأکول
فقط بـه جهـان بـرون منحصـر      »آکل و مأکول«پس تنازع بقا و قانون  گيرد.را بجاي او 

  درون نيز جاري است. شود، بلکه درجهان  نمي
نزديـک يـا از آن    ،اجزاي هستي ممکن است ما را به معرفـت  گويد: همهْ  مولانا مي

قيد و بنـد اسـت، امـا بـراي اهـل       ،ند. اجزاي جهان نسبت به افراد نادان و احمقدور ک
نسـبت   وقند  مثل. نسبت به اهل مهارت و دانايي استمهارت و دانايي، موجب رهايي 

  .باشدبه ديگران مانند زهر 
زند.   گواه حاجي است و با او حرف مي ،گويد و کعبه  هر جمادي با پيامبر سخن مي
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دهد که او از راهي دور نزد من آمد. مولانـا    ا حضور نمازگزاران شهادت ميمسجد نيز ب
که گويد که گويي جمادات نيز روح و قوهْ ناطقه دارند، اما هر کس   اي سخن مي گونه به

ور به زبان آنها وقوف ندارد، مگر آن روز که حُجب دريده شود و سراير ضـمير بـه ظه ـ  
دن اوست، از مبـاني فکـري مکتـب مولاناسـت کـه      بو  آيد. نطق جماد که متفرع بر حي

  مستند به قرآن کريم است.
قضـيهْ   |ستايش حضرت رسول ، مولانا در توصيف ودر بخش ديگر اين کتاب

  :گويد ، او ميمقام ومنز لت جايگاه انساني است کند که بيانگر معراج را مطرح مي
ما روح دريا آسـاي  جنبه بشري پيامبر حقيقت جبرئيل را ديد، مدهوش شد، اوقتي 

مهـم   ،او از جلوه صوري جبرئيل به هيجان آمد. ماه اگر دستي نداشته باشد، مهم نيست
کنـد. اگـر احمـد، پَـر عظـيم روحـاني خـود را         نور هدايتي است که بر همگان نثار مي

المنتهي و از مقام و  چون پيامبر از مرتبه سدرة .شد  هوش مي گشود، جبرئيل تا ابد بي مي
هوش باش و تو نيز به دنبال من پـرواز کـن.    جبرئيل گذشت. به جبرئيل فرمود: بهمرتبه 

دم تـو نيسـتم. بـاز آن حضـرت بـه جبرئيـل        جبرئيل گفت: برو، برو که من همراه و هم
اي ميان تو و حق نمانده است، بيـا کـه مـن     فرمود: کسي که به دليل تقرب به خدا پرده

ي مبرئيل گفت: اي رفيق شکوهمند من، اگر از جاام. ج هنوز به اوج اعلاي خود نرسيده
خود يك پر ديگر بزنم و بالاتر بيايم، پرم در جايي سوزد. مضمون اين بيت بـه حـديث   

تقـدم  «المنتهي، به جبرئيل فرمود: بيا، جبرئيل گفت:  معراج اشاره دارد که پيامبر در سدرة
چه در ذهـن   . باز آن»لة لا حرقـت يا رسول االله، ليس لي ان اجوز هذا المکان و لو دنوت انم

گنجد. با اين حال، تعبير مصراع دوم بسيار قوي است و از حالتي   مولاناست در لفظ نمي
» اخص«اي مقرب چون جبرئيل، در عظمت مردي که  گويد که چشمان فرشته  سخن مي

  ماند.  از اوست، خيره مي
ــر ــايد آن پـ ــد ار بگشـ ــلاحمـ  جليـ

 

ــي   ــد ب ــا اب ــد ت ــهــوش مان  لجبرئي
 چون گذشت احمـد ز سـدره مرصـدش 

 

ــل و از  ــام جبرئيـ ــدشوز مقـ  حـ

 پـــيمگفـــت او را هـــين بپـــر انـــدر 

 

  نــيم گفــت رو رو مــن حريــف تــو 

ــا اي  ــت او را بي ــاز گف ــردهب ــوزپ  س

 

ــه  ــوز اوج خــود نرفتســتممــن ب  هن

 مـنفـرگفت بيرون زين حـد اي خـوش 

 

ــر    ــوزد پ ــري بس ــم پ ــر زن ــن گ  م

 قصـصحيـرت آمـد ايـنحيرت اندر 

 

 اخــصبيهشــي خاصــگان انــدر 
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جبرئيل که فرشتهْ مقرب الهي و از خواص است، از عظمت روحاني پيامبر کـه  بنابراين 
  از اخص خواص است، مدهوش شد.

 جـا بـازي اسـتها جمله ايـنهشي بي

 

 پردازي است چند جان داري که جان 

 عزيــــزجبــــرئيلا گــــر شــــريفي و 

 

 نيــز اي پروانــه و نــي شــمعتــو نــه 

 فـروزشمع چـون دعـوت کنـد وقـت 

 

 ســـوز جـــان پروانـــه نپرهيـــزد ز 

 

بازنـد،    ست. عاشقان حق در برابر مردان حق مياهوشي، ظاهر قضيه  گويد: بي  مولانا مي
ياب را داري که ببازي؟ اي جبرئيل، اگـر چـه تـو     اما تو اي جبرئيل، آيا آن جان معرفت

  نيستي.شريف و ارجمندي، اما مسلماً تو شمع و پروانه 
باختگان طريق وصال و عارفان بـاالله   جا کنايه از عاشقان حق و جان در اين» پروانه «

نيز کنايه از حضرت معشـوق اسـت. هرگـاه شـمع بـه هنگـام روشـني و        » شمع«است. 
کنـد.    افروختن، پروانه را به سوي خود دعوت کند، جان پروانه از سـوختن حَـذَر نمـي   

از محـو و فنـا    ،انـد، در راه وصـال   حقيقي حضرت معشـوق عارفان باالله نيز که عشّاقان 
  پرهيزند. سخن مولانا يادآور اين سخن معروف عرفاست:  نمي

  فرشتهْ عشق نداند که چيست، قصـه مخـوان

  

 بخواه جام و گلابي به خاک آدم ريـز  

 

ه بر تمامي هستي عرض ـ ،راز حقداري  امانت کهسوره احزاب است  ۷۲ناظر به آيهْ اين مسئله، 
شد و تنها انسان توانست بار اين امانت را به دوش گيرد؛ او براي سوختن در برابر ايـن شـمع   

  قبول اين امانت را تاب نياوردند. ،فرشتگانآمادگي داشت و 
گويـد: مـردان حـق     پذيري از آنان مي مولانا در بيان اهميت سخنان اولياي حق و سخن

گويد:   اند. او مي شناورند و آگاه به عوالم غيب مرغابياني هستند که همواره در درياي حقيقت
زندگي حقيقي و جاودان هدايت کنند. مردان حق و  نزد مردان حق برو تا تو را به سرچشمهْ

توانند با هم بياميزنـد. مولانـا    ديگرند، اما مثل آب و روغن، نمي دنياداران در ظاهر مانند يك
اند، اما يكسان  حق، هر دو در شمار معقولات هاي شيطاني و وحي و الهام گويد: وسوسه  مي

کنند، امـا هـر     ي هستند که ذهنيات ما را فعال مييها نيستند. وسوسه و وحي، هر دو واسطه
  کنند و بايد مراقب بود که گول وسوسه را نخوريم.   يك کالاي خود را تبليغ مي

توانـد امـور غيبـي را      دلـش مـي  و صيقلي گويد : هر کسي به اندازهْ نورانيت  مولانا مي
صيقل دهي، بيشتر به اسرار  ،مشاهده کند. هرچه بيشتر قلبت را با ذکر خدا و دوري از گناه

را به معناي آمـادگي درون بـراي پـذيرش حقـايق و     » صيقلي«شوي. مولانا   غيبي واقف مي
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 ـ» آن صفاي آينه وصف دل است«برد.  اسرار به کار مي اک که بايد براي ادراک اسرار حق، پ
که تو  شدن دل از زنگار و اين گويد: هم پاک  ها شود. مولانا مي از آز و حرص و بخل و کينه

به مشاهدهْ غيب  وصالبتواني آن را صاف و پاک کني و هم فضل و عطاي حق، انسان را به 
دهد. البته فضل حق مسئوليت تو را براي مجاهده و رياضت و دعا و کوشـش در    ياري مي

β{ سوره نجم آمده است: ۳۹که در آيه  کند، چنان  ي نمياين راه منتف r& uρ }§øŠ©9 Ç⎯≈ |¡ΣM∼Ï9 ωÎ) $ tΒ 
4© të y™{بکوش تا حق توفيق دهد.هم تواند بکند. تو   که بکوشد، کاري نمي انسان جز اين ؛  

 را از امـور  اتوانند اسيران نفـس و هـو    مي انسان کاملو گويد: انبيا و اوليا   مولانا مي
رهانند و قفل بندگي طاغوت نفس را از دست و پاي آنان بردارند. چنين کسي نفساني ب

ها را از بنـدگي شـهوات و    که انساناست گويند. پس مولا کسي  مي» مولا«و را اهل االله 
است. مولانـا در بيـان    ×حضرت علي ،طواغيت آزاد کند. نمونهْ اعلاي چنين مولايي
مـن کنـت   «جُسته است که پيامبر فرمودند: مولويت آن حضرت، به حديث غدير استناد 

هرکه را من مولاي او هستم علي  مولاه اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه؛ عليّهذا مولاه ف
  »مولاي اوست. خداوندا، دوستان علي را دوست بدار و دشمنانش را دشمن دار.

تو را از بندگي که است : کسي گويد و مي دهد  مولانا معناي عميقي از مولا ارائه مي 
دنيا و زندگي مادي آزاد کند. بر اساس ايـن تعريـف، پيـامبران نيـز مصـداق ايـن معنـا        

اش آزادي از بندگي دنياست. اما جان  کنند، نتيجه  شوند، زيرا ايماني که انبيا عرضه مي  مي
هاي دنيايي، خود  بستگي کلام اين است که همان ايمان و پيوستن به حق و آزادي از دل

هـردم  «شـود و بايـد     است که به مشيت حق در پاي درخت وجود ما جـاري مـي  » بيآ«
رنـگ   ها زيبا و خـوش  ها و گل طور که درخت زبان؛ همان ، اما شکر بي»شکر آب گوييم

  شکرگزاري آنهاست. ،آنها اين جلوهْکه شوند   مي
ــا ــامبر بـ ــبب پيغـ ــن سـ ــادزيـ  اجتهـ

 

ــولا    ــي م ــود وآن عل ــام خ ــاد ن  نه

 دوسـتمـنم مـولا وگفت هـر کـو را 

 

 اوسـت  ابن عـم مـن علـي مـولاي 

ــولا آن  ــت مـ ــه آزادتکيسـ ــدکـ  کنـ

 

 بنـــد رقيـــت ز پايـــت برکنـــد    

ــه آزادي نبــوت   هــادي اســتچــون ب

 

ــا  ــان را ز انبيـ ــتآزادي مؤمنـ  اسـ

ــادي  ــان شـ ــروه مؤمنـ ــداي گـ  کنيـ

 

 کنيـد  همچو سرو و سوسـن آزادي  

ــي  ــك م ــکرلي ــر دم ش ــد ه  آبگويي

 

 خضابخوش لستانزبان چون گبي 

 

  


